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اجتماعــی- اطلاع رســانی
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میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید
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 حرم با طعم بستنی

بچه که بودیم مادرم با هرمناسبتی کفش 

می پوشید و پیاده مسیر چهارساعته را 

طی می کرد تا حـرم. نمازی می خواند 

و بـه خانـه می آمد. عاشـورا و تاسـوعا و 

اربعیـن و چهل وهشـتم و روز زیارتـی 

القعـده و  الاول و آخـر و ذی  و ربیـع 

ذی الحجه نداشـت. گاهی هم نوبتی 

مـا بچه هـا را همـراه خـودش می کـرد 

و وقتـی از بسـت شـیخ طوسـی خـارج 

می شـدیم یک بسـتنی نونـی برایمان 

می خریـد و می گفـت: »مـادرم هربـار حـرم 

می آمدیم برایم بستنی می خرید. شادی مان 

حرم بود، غممان حرم بـود، خلوتمان حرم بود، 

پاتوقمان حـرم بود.«

اصلا مـا جـز حـرم جایـی را بلـد نشـدیم حـالا 

آینـد و  کـه دوسـتانم از شـهرهای دیگـر می 

پرسـند فلان رسـتوران و فلان مـکان  می 

تفریحـی چطـور اسـت می گویـم نمی دانـم و 

نرفتـه ام بعد فکر می کنم مگر شـهر خودشـان 

رسـتوران نـدارد؟ بیایـد، بنشـیند تـوی حرم و 

خیره شود به درو دیوار حرم و در ذهنش عکس 

بگیـرد و بـرای یک سـالش ذخیـره کنـد. کاری 

کـه مـا در کربلا و نجـف می کنیـم. از مادرم دور 

نشـوم، آقا خودت کـه دیدی حالا اگـر بخواهد 

حدفاصل خیابان واعظ طبسی تا ورودی حرم 

و اتـاق ویلچـر را پیـاده بیایـد نیم سـاعت طول 

می کشـد. همانـی کـه تـا دیـروز 10کیلومتر را 

پیـاده تـا حـرم می آمـد امروز نگاه شام 

را می خواهـد که همـه چیزش مثل قبل 

شـود. سر هر مناسـبتی چـادر چاقچور 

کنـد و یکـی از ما را به راه کند و در مسـیر 

برگشـت بگویـد: »بیـا بریـم بسـتنی 

بخوریـم، وقتـی بچه بودم مـادرم بعد از 

حـرم از اینجا برایم بسـتنی می خرید.« 

راسـتی آقاجان مادر صحـن جمهوری 

را خیلـی دوسـت دارد و حـالا که صحن 

جمهوری کوچک شده دلش می گیرد و 

ویلچـرش را می بریم صحن انقلاب. به صحن 

انقلاب کـه می رسـم یـاد روزی می افتـم کـه 

دخترم را نه ماه در وجـودم پرورانده بودم و روز 

زیارتی تـان آمدم حرم که بگویم آقا هنوز خیلی 

کار دارم کاش بچـه یک هفته دیگـر دنیـا بیاید 

ولـی بعد حرفم را عوض کـردم و گفتم: »هرطور 

صلاح می دانیـد« و عجیب همه چیـز خوب از 

آب درآمـد و فردا ظهرش دخترم در آغوشـم بود 

و از شـادی ایـن معجزه تان اشـک می ریختم. 

آقا جـان مـن خیلـی بـه تکـرار تاریـخ معتقدم، 

بـه این فکـر می کنـم من هـم مثل مـادرم برای 

دخترم بعـد از زیـارت بسـتنی بخـرم کـه وقتی 

پیر شـدم یا دور از جان مـادرم در این دنیا نبود 

درسـت کنـار مدرسـه نواب وقتـی می رسـم به 

بستنی فروشـی برای بچه هایم بسـتنی بخرم 

 و بگویـم: »مـادرم هربـار حـرم می آمدیـم برایم

 بستنی می خرید.«
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نيكى به ديگران را چون برشمرى، ديگر خيرى ندارد.

العدد القويّة : ص ۲۹۷

+دیر رفتـــا خانم، امشب خیابونایم شلوغه. 
هرچی دیرترم بِرِم شلوغ تر مِرِه. به نِظرُم با 
اتوبوس تا دروازه قوچان بِرِم، از فلکه دروازه 
قوچانم بقیه رارِ پیاده بِرِم. یک جوری بِرِم که باز 

برگشتنا ای بِچه تو راه خوابش نگیره.

- ما که خیلی وقته حاضِرِم. شما چاییته بخور، 
بِرِم.

سرهم  پشتِ  کیپ  تا  کیپ  ماشین ها 
ایستاده اند. چراغ راهنمایی مثل چراغ های 
پشتِ ماشین ها، قرمز مانده است و انگار خیال 
سبز شدن ندارد. هوای شهر بوی آشنای سپنج و کندر می دهد. 
سرتاسر خیابان از اینجا تا جایی که چشم کار می کند را نقطه های 
رنگارنگ نور کاشته اند. انگار ستاره ها از آن بالا، از دلِ سیاهیِ 
آسمان، ریخته اند این پایین و خیابان های شهر را پر کرده اند. 
ماه، آن بالا، وسط شهر، می درخشد، اما این پایین از آسمان 
نورانی تر است. چراغ که سبز می شود ماشین ها راه نمی افتند، 
انگار حواس همه جای دیگری است. شاید نگاهشان خیره 
مانده تا انتهای همین خیابان. شاید هم ستاره ها حواسشان را 
پرت کرده اند. شهر که همیشه و هرشب این قدر نورانی نیست! 
هیچ کسی بوق نمی زند. چراغ سبز می ماند، ماشین های جلویی 
که راه می افتند بقیه هم آرام آرام پشت سرشان حرکت می کنند. 

راننده ها به هم نگاهی می اندازند و لبخند می زنند.

+حاج آقا شما بِفرماین!

- نِخیر اختیار دِرِن اول شما، حق تقدم با شُمایه!

حس و حال عجیب و غریبی است. چقدر همه باهم مهربان 
شده اند. دور فلکه دروازه قوچان شلوغ است، چای و شیرینی و 
نقل و نبات پخش می کنند. همه جا غلغله است، همه، پیاده و 
سواره به خیابانی می روند که از انتهایش صدای نقاره می آید. 

شهر رنگی تر از همیشه است.

+خانُم همی ایستگاه باید پیاده شِم ها!

-چشم، حواسُم هست.

تا میدان شهدا راهی نیست. نسیم از همان سو می وزد. صدای 
پرنده ها خیابان توحید را پرکرده است. آسمان و زمین هرقدر 
هم شلوغ باشد کبوتر ها راهشان را گم نمی کنند. مقصد معلوم 
است. جایی که نور باشد، راه کاملا پیداست. مسیر مستقیم 
است. تندیس های سلام هم مثل همیشه جای همیشگی شان 
ایستاده اند، وسط میدان، دست بر سینه، سرخم کرده اند، اما 
امشب انگار حال و هوایشان، حال و هوای دیگری است. از 
چهارراه شهدا به بعد عطر گلاب و مشک و عنبر و عود هم به بوی 
آشنای سپنج و کندر اضافه می شود. وقتِ کشیدن نفس های 
عمیق است. هنگامه چند دقیقه ایستادن و عرض ادب کردن 
است. اینجا کامِ همه شیرین می شود، حالِ همه خوب می شود. 
وقت مهربانی است، لحظه تازه شدن است. میلاد نور که باشد، 

جایی برای سیاهی و تیر گی نمی ماند.

-باباجون رسیدیم! عکس بگیر دیگه!

+باشه دُخترُم، باشه! چَشم! همه اینجه رِ نگاه کنن؟ یک، دو 
عکس: محمد صفرپور، سه ...
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مقصد جایی است که نور باشد

 

اثری از جابر اسدی

کارتون برگزیده جشنواره بین‌المللی کارتون »مهربانی رضوی« که متأثر از احادیث و کلام امام 
رضا)ع( با موضوع مهربانی خلق شده است.
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شهرهای بزرگ آناتومی پیچیده ای دارند، مثل 
همان زمانی که بعد از جنگ به تهران آمدیم و 
شهر را نمی فهمیدیم. اینکه از فعل جمع استفاده 
می کنم منظورم این نیست که دخل و تصرفی 
در نفهمیدن آناتومی شهر داشتم، نه، منظورم 
این است که خانوادگی درگیر یک فرایند تکراری 
بودیم. به این ترتیب که پدرم فقط میدان امام 
حسین)ع( را بلد بود و ما هرجا که می خواستیم 
برویم باید از میدان امام حسین)ع( می رفتیم. 
بعد از مدتی همه فهمیده بودند که اوضاع ما در 
پیدا کردن آدرس چقدر وخیم است، برای همین 
آدرس ها را از طریق همین میدان می دادند. به 
این جمع بندی رسیده بودند که ما هر آدرسی 
کــار خودشان را می کنند. برای  بدهیم این ها 
همین خودشان را خسته نمی کردند. آناتومی 
مشهد هم از قضا پیچیده است، دوستی داشتم 
کن مشهد شده بود و مثل  که از لطف روزگار سا
ــرود از  همان روزهـــای مــا هرکجا می خواست ب
فلکه برق )میدان بسیج( می رفت. ما هربار که 
مشهد می آمدیم مهمان او بودیم و هربار که 

می خواست ما را جایی ببرد از فلکه برق 
رد می شد. بد هم نبود راستش را بخواهید، 
یک سلامی عرض می کردیم و می رفتیم 
دنبال کارمان. به هرحال فلکه برق از خیلی 
لا فلکه  فلکه ها در مشهد بهتر اســت، ا
آب! )میدان بیت المقدس( مشهدی ها 
خیلی خوب اند، بابت هر پدیده ای که به 
شهرشان آمده یک فلکه ای، چهارراهی، 
خیابانی چیزی دارند.فلکه برق که یک 
ویــوی حرم هم دارد. از محسن، همان 

رفیق تازه مشهدی شده مان پرسیدم چرا 
همیشه از اینجا می رویم، گفت بنگاهی که خانه 
را برایم هماهنگ کرده بود این جوری آدرس را 
یادم داد که »اینجا خیلی سرراسته، این فلکه 
برقه، به همه جا راه داره!« منم از اینجا می روم 
همه جا! حتی بعد از اینکه خانه را عوض کردم. 

قم هم همین طور است، برای من که تازه 
چندوقتی است که قمی شده ام بولوار زائر 
که حالا نام شهید سلیمانی را بر خود دارد 
محور مواصلاتی است، هرجا می خواهم 
بروم به قول قمی ها می اندازم کف رودخانه 
و می روم، مثلا مشهد که می خواهم بروم 
از بولوار زائر و از جلو حرم می پیچم سمت 
اتــوبــان، ایــن جــوری هم سلامی خدمت 
حضرت معصومه )س( عرض می کنم و هم 
برای خودشیرینی سلامی می رسانم. تا 
یــادم نرفته اجــازه بدهید خاطره آن شب 
عجیب را تعریف کنم، آن شب بعد از مراسم کنار 
چند بزرگ تر نشسته بودم که یکی سراغ فرزند 
دیگری را گرفت و پرسید که چرا خــودت فرزند 
نمی آوری؟ و آن دیگری به زبان بی زبانی فهماند 
که نمی شود، آن بزرگ گفت یک توصیه از فلانی 

نقل می کنم انجام بده، برو مشهد، از فرودگاه یا 
راه آهــن مستقیم برو حــرم، زیــارت کن، حاجت 
بــخــواه، مستقیم بــرگــرد. هیچ کــاری جز زیــارت 
نکن، حتی بــه قــدر بـــازار و صــرف غــذا و دیــدن 
آشنا. برو، بخواه، بیا! سال بعد که خبر فرزند آن 
رفیق را شنیدم برای رفع مشکل ازدواجم بلیت 
گرفتم، آمدم، زیارت کردم، برگشتم. امسال بعد 
از سه سال به مشهد آمــدم، از فلکه برق که به 
سمت بولوار امام رضا )ع( پیچیدم سلام دادم و 
زیرچشمی به همسرم که کنارم نشسته بود اشاره 
کردم که دم شما گرم، حل شد و دوباره سلام دادم! 
خواستم بگویم آناتومی دنیا هم پیچیده است و 
گر آدرس های دنیا را بلد  نیاز به ساده سازی دارد، ا
نیستید یک نشانه برای خودتان انتخاب کنید، 
یک فانوس دریایی، یک ستاره قطبی! خیلی ها 
هروقت راه گم می کنند سر از مشهد در می آورند، 
سر از نجف و کربلا در می آورند، سر ازمکه و مدینه 
و کاظمین و سامرا در می آورند. مهم نیست که 
چقدر تجربه و سابقه داشته باشید، آناتومی دنیا 

پیچیده است، آدم ها گم می شوند.
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صاحب این خانه تویی...

 نزدیک ظهر بود، در دلم داشتم غر می زدم، 

گلایه می کردم )مشتی ما رو فرستادی رو 

زمین، نشستی داری چی رو نگاه می کنی، 

یه ذره رحم تو دل این صاب خونه ها بنداز بابا، 

ما مستأجرا از خونه فقط پیرهن چارخونه شو 

داریم، جون تو حق ما این نیست، مثل حلزون 

هر سال بارمون رو کولمونه، پول پیش و کرایه 

خونه هم که دیگه نگم برات، هر چی در میاریم 

دو دستی تقدیم حضرات می کنیم، حقوق 

ما 10دقه تو حساب خودمون نمی مونه، ما 

گناهکاریم ولی گناه داریم این ها در سرم 

می چرخید.

همسرم که می آمد خودم را جمع و جور می کردم 

لبخند می زدم می گفتم: نگران نباش خدا 

هست، درستش می کنه، حضرت ابوتراب هم 

که عزیز خدا بود چند سال اول زندگی مستأجر 

بود. ما که جایگاهی هم پیش خدا نداریم.

نمی دانم ضعیف النفسم یا اهل توکل نیستم، 

هر چه هست وقتی دلم آشوب باشد 

نه خواب دارم نه خوراک، 

دیشبش خواب به 

چشمم نیامده 

بود، سردرد دست از سرم برنمی داشت، 

سش خستگی و  سا کشی ا   ب سبا ا

کلافگی است، هزینه های سرسام آور 

و نگرانی آسیب ندیدن وسایل  هم که 

درگیری های مضاعف ذهنم بود.

تلفنم زنگ خورد، کارتن را زمین گذاشتم 

با آستینم عرق پیشانی را گرفتم، گوشی 

را از جیبم درآوردم، معمولا شماره 

ناشناس جواب نمی دهم، 0915 بود، 

همین پیش شماره کافی بود تا چند 

ثانیه بروم دم ورودی باب الجواد، دستم را روی 

سینه بگذارم، زیاد اهل زیارت نامه خواندن 

که چشمم به گنبد  ، همیشه همین  نیستم 

می افتد طبق عادت دستم را دراز 

می کنم و زیر لب می گویم: 

یا ابالجواد گدا 

اومده. صحن پیامبر اعظم)ص( را به قصد 

صحن آزادی طی کنم تا یک گوشه از 

یک رواق بنشینم و زل بزنم به گنبد و ... .

گفتم خیر است گوشی را جواب دادم: 

-سلام بفرمایید،

-سلام از روزنامه شهرآرا تماس می گیرم 

می خواستم اگه امکان داشته باشه 

برای ولادت امام رضا)ع( یک یادداشت 

چهارصدکلمه ای از شما در روزنامه 

کار کنیم.

دانم چرا قبول کردم، وسط این همه  نمی 

شلوغی و به هم ریختگی و با این ذهن پریشان 

اما »نه« به زبانم نیامد. گفتم چشم با افتخار. 

خداحافظ خداحافظ. قطع کردم. تکیه 

دادم به دیوار، انگار یک 

صدایی در قلبم 

بینم،  می گفت غمت نباشد من دارم می 

حواسم هست.

حالا من در چهارصد کلمه چطور بگویم که 

شما چقدر مهربانید؟ چطور بگویم چقدر 

به شما بدهکارم و شما به روی خودتان هم 

نمی آورید؟ چطور بگویم همیشه سر بزنگاه 

می رسید؟ چطور بگویم شما همانی هستید 

که وقتی به مو می رسد نمی گذارید پاره شود؟ 

چطور در چهارصد کلمه می شود گوشه ای از 

آقایی شما را نوشت؟

دورتان بگردم، پدر و مادرم فدای شما، زندگی 

ما صدقه سر شما اداره می شود. ما به همه 

ایم سر سفره شماییم. برای سلطانی  گفته 

مثل شما غصه های رعیتی مثل من شوخی 

محض است. پلک بگردانید همه مستأجران 

خانه دار می شوند.

راستی حالا که برای تولدتان دعوت نبودیم، 

از همین راه دور تبریک ما را بپذیرید.
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